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، به‌طـور کلـی، عدالـت  تنظیمــات اجتماعـی نیـز مبتنـی بـر حقیقـت و ذوات اشــیا و پدیده‌هاســت؛ ازایـن‌رو
تکوینی خاســتگاه حقوق و تمامــی تنظیمات اجتماعی اســت و بــه اعتبار ماهیت نظام تکاملی هســتی، این 

رابطـه نیـز تکاملـی خواهـد بـود.
پـس ‌از آنکـه ایـن اصـول دربـارۀ عدالـت سـاختاری روشـن شـدند، می‌تـوان بـه تنظیـم عادلانـۀ نظـام اجتماعـی 
پرداخـت. امـا پیـش از آن، بایـد دیـدگاه روشـنی از مفهـوم »نظـام اجتماعـی« بـه دسـت آورد. نظـام اجتماعـی 
کـه مبتنـی بـر اصـول حقیقـی فطــری تکویـن‌یافتــه و دارای  هویتـی اسـت جمعـی و هـدف‌دار و ذی‌حیـات 
قانونمنــدی و نظــم در کیفیـت تعامــل و روابـط بیـن اجـزا و نهادهاسـت. یـک نظـام اجتماعـی شـامل نظام‌هـای 
مختلـف سیاسـی، فرهنگــی، اقتصــادی و نظایـر ایـن اســت، امــا ایــن شــمولیت بــه‌ معنــای تفکیک‌پذیـری و 
تقسیم‌پذیری هـرکــدام از ایــن نظام‌ها، از کل مجموعۀ نظام اجتماعی نیست و نمی‌توان گفــت کــه بــرای مثال 
نظــام اقتصــادی یـک اجتمــاع، بخشــی از نظـام اجتماعــی را فـرا گرفتـه اســت و بـه روابــط و نهادهـای خاصـی از 
کل مجموعۀ نظــام اجتماعی محدود اســت، بلکه منظور این اســت که هر نظــام اجتماعی را می‌توان با توجــه 
بــه حیثیــات وجودی مختلــف و از جهات مختلــف بررســی و تجزیه‌وتحلیل کرد؛ وگرنه مابه‌ازاء هرکدام از این 
نظام‌هـای تحت‌شــمول، کل نظـام اجتماعـی اســت و نـه بخشــی از آن؛ بـرای مثـال، یـک نظـام اقتصـادی، یـک 
نظـام اجتماعـی اسـت کـه کل حیثیـت اقتصـادی آن، مـورد نظـر و دقـت اســت. بـرای تقریـب بـه ذهـن، دربـارۀ 
ایـن مســئله می‌تـوان بـه »انســان« توجـه کـرد کـه گاهـی بـه اعتبـار و حیثیـت حیوانیـت مـورد توجـه قـرار می‌گیـرد 
و گاهـی بـه اعتبـار انسـانیت؛ درحالی‌کـه وجـود خارجـی انسـان یـک چیـز بیشـتر نیسـت؛ بنابرایـن در اینجــا نیــز 
به‌طور مشــابه می‌توان گفت کــه مثلاً نظام اقتصادی نظامی اســت که »جنــس« آن را نظــام اجتماعی به‌عنوان 
یک هویت جمعـی هدف‌دار و ذی‌حیاتی تشـکیل داده کـه قانونمنـد بوده اسـت و در تعامل و روابـط بین اجـزا 
و نهادهایـش نظــم دارد و »فصــل« آن بنـا بـه تعریـف، شــامل مســائل و موضوعـات اقتصـادی، روابـط و نهادهای 

اقتصـادی اسـت.
همچنیـن عدالـت اجتماعـی در معنـای »تنظیـم« ناشــی از عـدل تکوینـی اســت و از مســیر عدالـت فلســفی 
کـی از وجـود نظـم و قانونمنــدی اســت و همـواره تنظیــم اجتماعـی بایـد  عبـور می‌کنـد و چنیـن عدالتـی حا
به‌گونـه‌ای صــورت پذیـرد کـه در آن رعایـت تناسـب‌ها، نسـبت‌ها و اسـتحقاق‌ها موردتوجـه باشـد و بیـن اجـزا، 
کـم شـود؛ بنابرایــن، به‌طور  روابـط و نهادهـای نظـام اجتماعـی تـوازن و تناسـب منطقـی ناشـی از اسـتحقاق‌ها حا

: مشــخص، دلایــل تنظیــم عادلانــۀ اجتماعــی و ضــرورت آن عبارت‌انـد از
1. موزون‌سـازی نهادهـا و روابـط اجتماعـی در مسـیر تحقـق اهـداف نظـام اجتماعـی و مبتنـی بـر اصـول ناشـی از 

گیـر اجتماعی؛ عدالـت فرا
2. بازسـازی، شکل‌دهی و نوسـازی واقعیـات و پدیده‌های اجتماعی بر اسـاس حقایق و حقوق اجتماعی.

بــرای دســتیابی بــه »عدالــت تنظیمـی«، دو نــوع تنظیـم ضــروری بـه نظـر می‌رسـد: 1. تنظیمــات حقیقــی کــه 
عبارت‌انـد از تنظیماتــی کـه بـر اســاس حقیقــت، ماهیـت و ذوات اشــیا و امـور بـه دسـت می‌آینـد و معمـولاً بـه 
عدالـت تکوینـی نیـز معروف‌انـد؛ 2. تنظیمــات اجتماعــی کـه گاهــی اوقـات به‌طـور مســتقیم بـه اتــکای حقایق 
وجـودی »تنظیمــات حقیقــی« یــک نظــام اجتماعــی بـه دسـت می‌آینـد و مــا مراتــب آن را »تنظیمـات اولیـه« 
می‌نامیم. گاهی نیز در مراتب بعدی و به‌واسـطۀ مراتب »حقوق اجتماعــی« به دسـت می‌آیند کــه مــا در اینجا 
به آن‌ها »تنظیمــات ثانویه« اطلاق می‌کنیم و قطعاً تنظیمات اولیه و ثانویه در یک تطابق و انســجام منطقی با 
گـر بپذیریـم که تنظیمات اولیه ناشـی از عدالت در تکوین هسـتند، در آن صـورت خواهیم‌ گفت  یکدیگرنـد و ا


